
 
 

 »!ای اُمّتِ احمق«
 
 

 سه مکتوب
 ميرزاآقاخان کرمانی

 به کوشش و ويرايش بهرام چوبينه
 ٢٠٠٠چاپ دوم؛ نشر نيما؛ آلمان 

 
 
شامل سه نامه طولانی از فردی خيالی به نام کمال الدوله است که               »  سه مکتوب «

 بهرام چوبينه که اين اثر را برای نخستين          .  به شاهزاده ای خيالی نوشته می شود         
 در خارج کشور به چاپ رساند، در پيشگفتار توضيح می               ١٣٧٠بار در مهرماه     

احتمالا نسخه اصلی که به خط خود ميرزا آقاخان کرمانی بوده می بايد                       «:  دهد
نسخ خطی اين کتاب در دست دوستداران و هم          .  ميان بازماندگان وی موجود باشد    

اما اکنون  .  ان موجود بود  مسلکان او و هم چنين در کتابخانه های عمومی در اير              
کتب «به دستور ملايان جمع آوری و مطالعه آن غير ممکن و در رديف                                      

کتاب حاضر بی کم و کاست آنگونه که به دست                ...  به شمار می رود     »  ممنوعه
ويراستار اين کتاب رسيده است، فتوکپی دست نوشته ای است که اکنون در                              

 اين نسخه به خط ميرزا مصطفی            .کتابخانه دانشگاه کمبريج نگاهداری می شود         
ظاهرا برای ادوارد براون شرق شناس معروف              ...  معروف به کاتب است که         

 . »نسخه برداری و بلافاصله به انگليس ارسال داشته است
. ميرزا آقاخان در مکتوب نخست به وضعيت نکبت بار و ويران ايران می پردازد              

احاديث خرافی به اصطلاح       در مکتوب دوم از آثار ملا محمد باقر مجلسی و                      
به فرهنگ خشونت، کشتار بابی      »  مکالمه سوسمارالدوله و کلانتر   «در مکتوب سوم و      .  علمای اسلامی سخن می گويد     

چوبينه بر خلاف برخی از ايرانيان که           .  ها و فساد ساختار سياست پرداخته و اين همه را با فرنگ مقايسه می کند                        
ا رساله جداگانه ای می دانند، آن را بخشی از سومين مکتوب اين اثر می داند و از ر» مکالمه سوسمارالدوله و کلانتر«

آنجا که در نسخه خطی، آغاز هر مکتوب روشن نيست، چوبينه خود با توجه به متن، آغاز هر يک از نامه ها را                                      
 .مشخص کرده است

و نيز کند و     )  مثلا در مورد يهوديان    (ان  چوبينه در پيشگفتار ارزشمند و مفصلی با بررسی تناقضات تفکر ميرزا آقاخ               
کاو در شرايط تاريخی، اجتماعی و سياسی آن دوران در عين حال به جستجوی دلايل نکبت های امروزين جامعه ما                           

وی در اين رهگذر به توضيح مفاهيمی می پردازد که بسيار آنها را می شنويم و به کار می                              .  در تاريخ می پردازد     
در دين اسلام می      »  تقليد«برای نمونه در مورد پديده         .   به ريشه و خاستگاه آنها انديشيده باشيم           بريم، بی آنکه هرگز     

افتادن است و جز اين معنی ديگری نمی دهد و هر کس که               »  قلاده«تقليد در فرهنگ عرب و شيعه به معنی           «:  نويسد
چنين شخصی محتاج قلاده و قلاده      .  ييد می نمايد  تقليد می کند، اين فکر و انديشه را، يعنی به قلاده رفتن را تصديق و تأ                

اين گونه موجودات نه اجازه دارند و نه شعورشان بدان ميزان رسيده است که از به قلاده رفتن خودداری                          .  کش است 
تقليد در زبان عربی قلاده به گردن         «:  در فرهنگ دهخدا می افزايد      »  تقليد«و در پانويس با اشاره به معنی           »  ورزند
به معنی دقيق تر، پيروی     .  انداختن و آنان را به کار و بيگاری کشيدن و يا در چراگاه رها کردن معنی می دهد                     حيوان  

کسی، بی دريافت حقيقت، متابعت و اقتدا کردن، و از روی عمل و عقيده ديگران کاری و يا فکری را انجام دادن و به                          
؛ و بدانچه مجتهد اعلم در مسائل شرعی و عرفی فتوا              »فقيهولی  «و يژه عمل کردن عامی، نابالغ و نادان، از فتوای               

و تفکر آزادی   »  سه مکتوب «قد بر افراشتن در برابر اين گوسفندوارگی يکی از نکات کليدی             .  »دهد را تقليد می گويند    
 .خواهانه ميرزا آقاخان کرمانی است

 
 هزار و دويست و هشتاد سال

 در اين نوشته بسيار کار مشکلی بود، چرا که هر بخش از اين اثر                        برای نقل »  سه مکتوب «برگزيدن فرازهايی از      
دچار گشته اند، » جمهوری اسلامی«برای ايرانيان صد و پنجاه سال پس از ميرزا آقاخان کرمانی که به پديده ای به نام 

 .خواندنی و مايه عبرت است، البته اگر چشم بصيرتی وجود داشته باشد



 روستايی دورافتاده از نواحی کرمان و در خانواده ای مؤمن و در دوران شکوفايی انديشه                 ميرزا آقاخان کرمانی که در    
شيوع خرافات اسلامی در    »  هزار و دويست و هشتاد سال     «های آزادی خواهانه و مترقی در اروپا به دنيا آمد بارها به              

خود »  حماقت و خريت   « و گاه      ايران اشاره می کند و در تناقضی سزاوار درک گاه اعراب را مسبب آن می داند                          
: او که تقريبا در هر بند شاهزاده خيالی خود، جلال الدوله را خطاب قرار می دهد می نويسد    .  ايرانيان را دليل می آورد    

 جلدی از ملا محمد باقر مجلسی آخوند        ٢۴مجموعه ای   [به جان تو اگر يک جلد کتاب بحارالانوار          ...  ای جلال الدوله  «
را در هر ملتی انتشار بدهند و در دماغ های آنان اين خرافات را استوار و ريشه دار                     ]  حسين صفوی دوره شاه سلطان    

حالا تصور فرماييد که هر گاه بيست و چهار جلد از اين      .  دارند ديگر اميد نجات از برای آن ملت مشکل و دشوار است           
 .»حال آن ملت چه خواهد بودقسم کتاب در ملتی منتشر شود و منکر آنها را هم کافر بدانند ديگر 

چنين اندرز می » سه مکتوب«هم او در    .  ميرزا آقاخان خود درس طلبگی خوانده و در علوم اسلامی تحصيل کرده بود            
از طايفه آخوند و ملا بر حذر باش که اگر دوست باشند مالت را می خواهند و اگر دشمن شوند خونت را می                               «:  دهد

می خواند  و می گويد که خود او از           »  آش شله قلمکار  «و  »  موهومات«وم اسلامی را    او بسياری از آثار عل    .  »خورند
او اسلام  .  »هر که از اين آش خورَد گرسنه و پريشان و فقير و سرگردان مانَد                       «بوده است و      »  پزندگان اين آش   «

ی رسيده و جز زشتی و       و زيبا و دلربايی می داند که در دوران وی به هشتاد سالگ                »  دختر چهارده ساله  «آغازين را   
امروز ارذل و اذل تمام امم و        ...  امت اسلام «چروک و کمر خميده و حماقت و سستی و کسالت ندارد و از همين رو                    

 .»ملل و مذاهب و مخل عالم است
يک هزار و   «می نامد که    »  يک مشت عرب لختِ کو برهنه وحشی گرسنه بی سر و پا              «را  »  اعراب«ميرزا آقاخان   
او حتا هنگامی که از فردوسی        .  است که ايران را بدبخت کرده و به روزگار سياه نشانده اند                »  اد سال دويست و هشت   

و بعد خونريزی و سودجويی و عقب        »  اين عرب های وحشی   «:  گفتاوردی نقل می کند، خود در ميانه شعر می افزايد           
به تکليف سعد   «:   فراتر رفته و می نويسد       ميرزا آقاخان از اين هم     .  ماندگی ايشان را از زبان فردوسی ادامه می دهد           

وقاص دين اسلام را که محمد برای عرب آورده بود قبول کرديم نظر به وعده های او بايستی در دو عالم به شاهی                                   
از عالم آخرت که هنوز خبر نداريم، حرفی است که سعد وقاص و يک مجمع نسناس ديگر به توهم                        .  شادی بوده باشيم  

 به عالم دنيا، از هجرت تا اين زمان بخصوص از استيلای عرب و قبول کردن اسلام تا يومنا هذا چه                             بياييم.  گفته اند 
مصيبت و چه بلاها و محنت و رنج و مشقت در هيچ جای عالم بر هيچ طبقه بنی آدم اين قدر عذاب و مصيبت نازل                                 

وره مثالی در باره شقاوت های آنها می           او با نفرت به اعمال اعراب در ايران می نگرد و از هر منطقه و د                      .  »نشده
برای نمونه از هشام ابن عبدالملک نام می برد که پس از فتح مازندران قسم خورده بود که با خون اهالی آنجا                              .  آورد

هنگامی که به او خبر می دهند که خون پس از سرد             .  آسيابی را به حرکت در آورده، گندم آرد کند و نان آن را بخورد               
! »خلاق قَسَم، ضد شرع است و من خلاف قسم نمی کنم   «:  می شود و نمی تواند آسياب را بگرداند، می گويد         شدن لخته   

خو بسيار تازه به آب گرم بی اندازه مخلوط کردند و آبها را از خونها به راه انداختند و گندم آرد                                      «به اين ترتيب      
 !»ساختند، نان پخته زهر مار کرد تا خلاف قسم نکرده باشد

ملت عرب وحشی که مشتی شترچران بيابانگرد و حيوان شرير خونخوار              «رزا آقاخان دين محمد را مناسب احوال          مي
هر پيغمبر و فيلسوف که در ملتی          «:  بودند مناسب می داند و نتيجه می گيرد           »  بربر و گرسنه پابرهنه سوسمارخوار      

 اخلاق و عيوب فاسده آن ملت را به نظر              مبعوث می شود کمر همت بر اصلاح آن امت می بندد، امراض طاريه و                    
بوده »  پر چرک و خاک   «از همين روی تأکيد پيغمبر بر طهارت و نظافت و وضو برای آن اعراب                   .  »دقت می آورد  

اين قرارها پيداست برای     «:  است و نه برای کسانی که هر روز حمام می کنند و همواره نظيف هستند و می نويسد                           
که امروزه تمام    ...  و کجا دخلی به دين دارد        ...  هارت و شست و شوی شترچران است          شخص باديه نشين و تعليم ط        

علمای ايران عمر خود را در کيفيت وضو و غسل و شکيات و سهويات و مبطلات و واجبات و مقارنات نماز صرف                           
او »  ...د يا از مرفق   کرده اند و مابين سنّی و شيعه يک هزار سال است گفتگو در وضو است که آيا تا مرفق بايد بشوين                      

 .مقصود پيغمبر را خوب نفهميدند وگرنه تا اين اندازه اختلاف نمی داشتند» احمق«معتقد بود که اين جماعت 
 

 از زبان پيامبر
گذشته از فراگرد تحول فکری ميرزا آقاخان که او را از يک طلبه به آزادی خواهی مبدل می سازد که سر در راه                                   

نقش »  سه مکتوب «ات می بازد، بازتاب شرايط فرهنگی، اجتماعی و سياسی دوران وی در                 آزادی و مبارزه با خراف     
 .برجسته ای دارد

حکمای خالی از   «و  »  علمای بی علم و عمل     «ميرزا آقاخان در متنی طولانی و بس مستدل پيامبر اسلام را در برابر                  
او از زبان پيامبر    .   ياوه سرايی کرده اند     قرار می دهد که در دين وی و آيين اسلام            »  عرفای بی معرفت  «و  »  حکمت

کدام علوم حقوق رانوشتيد و کدام قانون معامله را به عدالت تحقيق              «:  اين جماعت را لعنت کرده و از ايشان می پرسد           
منفعت و فايده شما برای اسلام و مسلمانان        .  کشف کدام مجهول را سبب شديد     .  کدام علم با فايده را تأسيس کرديد      .  کرديد
ه بود جز اين که در مسائل فرعيه آنقدر سخن گفتيد و خرافات به هم بافتيد و اختلافات نموديد که اصل و فرع هر دو                           چ

ای فقهای بی فقاهت، مسئله طهارت و نجاست که اينقدر قابل               ...  از ميان رفت و جنس و فصل بی اصل و مهمل شد                
 .»ريش جنبانيدن و زنخ زدن نيست



امام «:  يامبر است که به دروغگويی ها و خرافه پروری های فقها اعتراض می کند و می گويد                  ميرزا آقاخان از زبان پ    
حسين که به مسافت سيصد قدم نتوانست خود را به شط فرات رساند و آب بنوشد چطور به طرفة العين می رود به                                   

می »  احمق«مت اسلام را     و از زبان پيامبر است که ا         !  »هندوستان و قيس هندی را از چنگال شير رهايی می دهد                
جنگ علی و ابوبکر و دشمنی طلحه و زبير و خونخواری عايشه و نفرين های فاطمه و به                         !  ای امت احمق  «:  خواند

کوفه رفتن امام حسين جزو سياست مدن و مسئله ملکی و نزاع شخصی است چه ربطی به دين و آيين مقدس اسلام                                 
 »دارد؟

سه «فکران دوران قاجار، چنان شيرين و روان نگاشته شده که در تمام                          اين بخش از مکتوب اول، به نثر روشن               
را که به اصطلاح علما و فقها به            »  مرتد و کافر   «همين بخش در عين حال عنوا           .  جای ويژه ای می يابد      »  مکتوب

 و نه دينی    را رد می کند   »  فقها«و  »  علما«ميرزا آقاخان نسبت می دهند، بی پايه می سازد چرا که ميرزا آقاخان اين                  
 .را که به آن اعتقاد داشت

تو گويی ميرزا آقاخان کرمانی بيش از يک سده پيش اين سخنان را از زبان پيامبر اسلام به حاکمان کنونی ايران و نيز                        
ای واعظان غير متعظ، منبر که تخت پادشاهی و               «:  طالبان افغانستان و ديگر ممالک عقب مانده مسلمان می گويد                 

ای پادشان اسلام، ای ظالمان ستمکار،       ...   بزرگواری من است که امروز در دست شما ناکسان افتاده             اريکه سلطنت و  
ای جفاکاران خونخوار، ای بی دينان نابکار، امت من که امانت خدا و وديعت حق تعالی بودند چقدر خون ناحق که از                          

اينک .  ل و درازدستی بر آنان روا داشتيد         چقدر جور و ستم و عذاب و شکنجه و ظلم و تعدی و تطاو                    .  ايشان ريختيد 
. مردم دربدر فقير و پريشان شاهد صدق ظلم های شمايند             .  شهرهای خراب مسلمانان گواه ستم های بی پايان شماست            

آه که ... ممالک ايشان را ويران، مردان را مرده گورستان، اطفال را دسته يتيمان، زنان آنان را زمره بيوه زنان ساختيد
در ايام سلطنت شماها اسم عدالت که اساس اسلام بر آن بود گم              .  اران نابکار و چه جفاکاران حيله شعار بوديد        چه ستمک 

 .»شد و رسم انصاف و داد که در دين من شهرت آفاق بود قصه و افسانه ورد زبان مردم گشت
 

 زنان در سه مکتوب
ان معاشرت و آشنايی زنان و مردان پيش از ازدواج             ميرزا آقاخان ازدواجی ناموفق داشت و شايد به همين دليل خواه             

 .بود
زنان ايران نه تنها در نظرها         «:  او بارها به مشکل مستوری و مهجوری زنان اشاره می کند و از جمله می نويسد                         

خفيف و بی وقار و حقير يا ذليل و ضعيف و مانند اسيرند، بلکه از هر دانشی مهجور و از هر بينشی دور و از همه                                 
چرا نباشد و حال آنکه يک هزار و دويست و هشتاد           .  ز عالم بی خبرند و از تمام هنرهای بنی آدم بی بهره و بی ثمر               چي

سال است که در چادر مستورند و از معاشرت دور و در زاويه خانه های خراب عنکبوت وار از خيالات زنانه خويش                       
ستی نقش اين فرهنگ را در تربيت نسل ها دنبال می کند       او به در  .  »می ريسند و بر وفق طبيعت ضعيف خود می بافند         

و آگاه است که نقش مهجور زنان چگونه نسل های مهجور تربيت خواهد کرد که صد و سی سال بعد، از گور                                             
سرزمينی که ميرزا آقاخان عاشقانه         .  برآمدگان خرافی و سوسمارالدوله ها را بر سرزمين ما حاکم خواهند ساخت                       

ناچار طبيعتی  «:  ميرزا آقاخان می نويسد   .   خصمانه به ويرانی و عقب ماندگی آن نفرت می ورزيد           دوستش می داشت و   
که در آن اسيری ذلت و حقيری و ضعف و مسکنت يک هزار و دويست و هشتاد ساله تربيت شود پيداست چگونه بار                          

ت خود زنان ايران را خراب دارد         آورد و چه قسم ميوه ناگوار نه تنها اين اسارت و ذلت که اساس دسيسه و حيله اس                        
بلکه مبرهن است اولاد و احفادی که از ايشان متولد می شوند صاحبان همان اخلاق و عادات مادر فرزند را طبعا می                          

 ...چه روشن می ديد ميرزا آقاخان روزگار نکبت بار سرزمين ما را. »آموزد
 در زندان طرابوزان به سر می برد که ميرزا رضای              ميرزا آقاخان کرمانی همراه با شيخ احمد روحی و خبيرالملک             

اين شايعه که ترور ناصرالدين شاه توسط بابی ها صورت            .  کرمانی ناصرالدين شاه را در شاه عبدالعظيم به قتل رساند           
 ميرزا آقاخان کرمانی معتقد بود همه. گرفته است، سبب شد تا دولت عثمانی اين سه تن را به حکومت ايران تحويل دهد      

او خرافه در اديان مختلف را      .  اديان و مذاهب از جمله دين اسلام و مذهب بابی ها به خرافه ای درمان ناپذير آلوده اند                    
 .تشبيه می کند که از هر کسی که سرايت کرده باشد، يک مرض است و آثارش يکی است] سفليس[» کوفت«به 

بود، در  »  زنده بگوران «و  »  احيای يک ملت  «ر آرزوی   اين شيفته آزادی و ترقی و دشمن شوريده خرافه پرستی که د            
 . ميلادی در سنين چهل سالگی در باغ شمال تبريز گردن زده شد١٨٩۶سال 

بدون ترديد يکی از خواندنی ترين آثار سياسی و اجتماعی تاريخ معاصر ايران و نيز از نظر نثر يکی                       »  سه مکتوب «
ان و ترکيبات بديع گاه از او شاعری ارائه می کند که بار رنج ملتی را                  شور گفتار ميرزا آقاخ   .  از شيرين ترين آنهاست   

شرح کشتار بابی ها، نقش       .  را نمی دهد   »  سه مکتوب «اين  کتابگزاری کفاف نقل يک از هزار              .  بر دوش می کشد     
ه بی  هر خوانند »  سه مکتوب «زنان در اين کشتارها، شرح حماقت ها و خرافه پرستی مردم و شرح فقر و خشونت در                    

اين کتاب را بايد خواند و آرزو کرد روزگاری معرفی و بررسی چنين آثاری در مواد                 .  غرضی را به تأمل وا می دارد      
 .آموزشی کشور ما جای گيرد

 
 ٢٠٠١ژوييه 


